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 »مرگ یزدگرد« 
در تماشاخانه سنگلج

نمایـــش »مـــرگ یزدگـــرد« نوشـــته 
و  یـــی  بیضا م  ا بهـــر د  ه‌یـــا ند ز
تهیه‌کنندگـــی و کارگردانـــی علیرضا 
چـــاوش از ١۶ بهمـــن جـــاری اجرای 
تماشـــاخانه  در  را  خـــود  عمومـــی 
ســـنگلج آغاز می‌کند. ایـــن نمایش 
بـــا بـــازی هنرمندانی همچون ســـارا 
عابدی، آزاده ‌اکبـــری، محمد ربانی، 
عبـــاس ســـیاوش، مهـــدی ‌بیابانی، 
مهـــدی ‌فرشیدی‌‌ســـپهر و علیرضـــا 
‌چاوش آماده شـــده و ســـاعت ٢٠ هر 
روز غیر از شنبه‌ها میزبان مخاطبان 
می‌شـــود. طراحـــی صحنـــه و لباس 
این نمایش را منیـــره ملکی بر عهده 
دارد و موسیقی آن را بهار حسین‌زاده 

ســـاخته است.

در خلاصـــه داســـتان ایـــن نمایـــش 
آمده اســـت: آخرین پادشاه ساسانی 
در میـــان حملـــه اعـــراب بـــه مـــرو 
می‌گریزد و به آســـیابی پنـــاه می‌برد. 
ملازمـــان و درباریان بـــه اتهام قتل، 
آســـیابان و خانـــواده‌اش را بازجویی 
می‌کنند. آنها برای نجات جانشـــان، 
بـــه قصه‌گویـــی از آن رویداد دســـت 

می‌زنند./‌مهـــر

 

رونمایی از پوستر و نشان 
فیلم »رقص باد«

»رقص باد« اولین تجربه فیلمســـازی 
جـــواد حســـینی اســـت کـــه آن را بر 
اساس فیلمنامه‌ای از حسین مهکام 
جلـــوی دوربیـــن بـــرده اســـت. این 
فیلم روایتی اســـت از قصه عاشقانه 
یونـــس و خورشـــید کـــه حـــالا بعـــد 
از گذشـــت 37 ســـال رابطه‌شـــان 
وارد فضـــای تـــازه‌ای می‌شـــود. جواد 
حســـینی پیـــش ‌از ایـــن بـــه ‌عنـــوان 
دســـتیار و برنامه‌ریـــز و در برخـــی 
پروژه‌ها بـــه‌ عنـــوان کارگـــردان دوم 
حضـــور داشـــت کـــه از آن‌ جملـــه 
بـــه ســـریال‌های »چـــک  می‌تـــوان 
برگشـــتی«، »مادرانه«، »عاشقانه« و 
این اواخر ســـریال »الگوریتم« اشاره 
کـــرد. او اولین فیلم ســـینمایی‌اش 
را بـــا مشـــاوره بیـــژن میرباقـــری و 
صفـــری  ابوالفضـــل  تهیه‌کنندگـــی 
ســـاخته اســـت. »رقص باد« دومین 
فیلـــم ســـینمایی ابوالفضـــل صفری 
اســـت کـــه بعـــد از فیلـــم »موقعیت 
بـــر  را  مهـــدی« تهیـــه و تولیـــد آن 
عهـــده داشـــته اســـت. او در عرصه 
سریال‌ســـازی تهیه آثـــار پرمخاطبی 
چون »عاشـــورا«، »تـــرور خاموش«، 
 ، » خه جو ســـر «  ، » مـــن ا نـــه  خا «
»الگوریتم« و … را هم در کارنامه‌اش 

بـــه ثبت رســـانده اســـت.

 

آخرین وضعیت رابعه 
مدنی و عیادت اسعدیان 

از او
رابعه مدنی بازیگر سینما و تلویزیون 
به دلیـــل خونریزی مغزی در بســـتر 
همایـــون  حـــالا  اســـت.  بیمـــاری 
اســـعدیان کارگردان فیلم »بوسیدن 
روی ماه« و مدیرعامل خانه ســـینما 
که رابعه مدنی در آن حضور داشـــته، 
به عیـــادت ایـــن بازیگر رفته اســـت. 
طبـــق روایـــت امیرشـــهاب رضویان 
)پســـر رابعـــه مدنـــی و فیلمســـاز(، 
مـــادرش خوشـــبختانه اســـعدیان را 
شـــناخته و از محبت او تشکر کرده و 
اسعدیان هم به »بوسیدن روی ماه« 

اشـــاره کرده است./ایســـنا

اخبار بازخوانی اسطوره از دریچه امروز
نگاهی به نمایش »هیولاکش« در چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر

نمایش »هیولاکش« بـــه کارگردانی محمد 
جهان‌پـــا از دل اســـطوره بیـــرون می‌آیـــد، 
اما به‌جـــای بازتولید موزه‌ای شـــاهنامه، آن 
را به مســـأله‌های امـــروز نوجـــوان نزدیک 
می‌کند و جهان حماســـی را بـــه تجربه‌ای 
روانشـــناختی، خانوادگی و اجتماعی پیوند 
می‌زنـــد و در نهایت، وطن را به نقطه تمرکز 

روایـــی و عاطفی تبدیـــل می‌کند.
اثبـــات نوجوانانه‌بـــودن ایـــن نمایـــش اما 
وقتـــی مســـتدل و متقن می‌شـــود که یک 
گام عقب‌تـــر برویـــم و ابتدا نشـــان بدهیم 
نوجـــوان در چه میـــدان نیاز و کشاکشـــی 
زندگـــی می‌کنـــد و ســـپس نشـــان بدهیم 
نمایـــش چگونـــه به همـــان نیازها پاســـخ 
می‌دهد و چگونه ذائقـــه ادراکی و هیجانی 
او را در فرم خود به رســـمیت می‌شناســـد. 
نوجوانـــی، دوره تثبیـــت هویـــت و آزمـــون 
نقش‌هاســـت و نوجـــوان در ایـــن دوره، 
هم بـــه مرزبنـــدی بااقتدار نیـــاز دارد و هم 
بـــه تضمیـــن تعلـــق نیازمنـــد اســـت، زیرا 
استقلال روانی بدون تجربه امنیت رابطه، 
ممکـــن نمی‌شـــود و تعـــارض بین‌نســـلی 
نیـــز در همیـــن نقطـــه شـــکل می‌گیـــرد و 
غالبـــاً در زبـــان روزمره خانـــواده، به‌صورت 

ســـوءتفاهم، ســـتیز و گاه گسســـت ظاهر 
می‌شـــود. همزمـــان، نوجـــوان بـــا خیـــال 
»جای دیگـــر« زندگی می‌کنـــد و میل ترک 
وضعیـــت موجـــود را به‌عنـــوان افـــق آینده 
تجربـــه می‌کند و ایـــن میـــل، گاه در قالب 
تجربه‌گرایـــی و ســـفر و جســـت‌وجو بـــروز 
می‌کنـــد و گاه در قالـــب رویـــای مهاجـــرت 
صورت‌بنـــدی  ریشـــه‌ها  از  دورشـــدن  و 
می‌شـــود. در چنیـــن وضعـــی، هنـــری که 
می‌خواهد نوجوان را مخاطـــب قرار دهد، 
بایـــد بتواند هم تجربـــه جدایـــی را روایت 
کند و هم امکان بازگشـــت را از نو بســـازد؛ 
هـــم با هیولاهـــای بیرونی و درونـــی مواجه 
شـــود و هـــم »وطن« را از ســـطح شـــعار به 
ســـطح تجربه تبدیل کند و همین مســـیر 
را بایـــد درون منطـــق روایـــی »هیولاکش« 

دنبـــال کرد.
 

گشتاسب؛ قهرمان جوان و مسأله 
اقتدار

در گام اول، انتخـــاب گشتاســـب، خـــود 
به‌مثابه یک انتخاب مســـأله عمل می‌کند 
و نـــه صرفـــاً یـــک انتخـــاب شـــخصیت. 
گشتاســـب در ایـــن روایت، جوانی اســـت 
که در نســـبت با پـــدر تعریف می‌شـــود؛ در 
نســـبت با قدرت معنا می‌گیرد؛ در نســـبت 
بـــا وطـــن تصمیـــم می‌گیـــرد؛ در نســـبت 
با وسوســـه رفتـــن و بازگشـــت، خـــود را باز 
می‌ســـازد و همین شـــبکه نســـبت‌ها، او را 
بـــرای نوجوان، به قهرمانـــی نزدیک تبدیل 
می‌کنـــد کـــه می‌تـــوان در کنش‌هایـــش، 

رد تجربه‌هـــای آشـــنا را دیـــد و نـــه صرفـــاً 
شـــکوه دوردست اســـطوره را تماشـــا کرد. 
وقتـــی نمایـــش از یک قهرمان جـــوان آغاز 
می‌کنـــد، در واقع به نوجـــوان می‌گوید که 
در جهـــانِ معنـــا، نقش اصلـــی می‌تواند از 
آن تو باشـــد و نه‌فقط از آن بـــزرگان، پدران 
و گذشـــته‌ها و همین جابه‌جایی جایگاه، 
اولین گام در ســـاختن مخاطـــب نوجوان 

محســـوب می‌شود.
در مرحلـــه بعـــد، چالـــش گشتاســـب بـــا 
پـــدر، بـــه کانونـــی تبدیل می‌شـــود کـــه به 
طور طبیعی بـــا تجربه نوجـــوان هم‌ارتباط 
می‌شـــود، زیرا تعـــارض نوجوان بـــا والدین 
در این سن، غالباً تعارضی برای نابودکردن 
رابطه نیست، بلکه تعارضی برای بازتعریف 
رابطـــه اســـت. نوجـــوان در ایـــن تعارض، 
می‌خواهـــد مرزهای خـــود را بســـازد، حق 
انتخـــاب را تجربـــه کنـــد و از ســـایه اقتدار 
بیـــرون بیاید، امـــا هنوز به پیونـــد نیاز دارد 
و می‌خواهـــد دیـــده شـــود، جـــدی گرفته 
شـــود و ایـــن دوگانه، اگـــر در هنر درســـت 
روایـــت شـــود، به‌جـــای تحریـــک ســـتیز، 
امـــکان فهـــم می‌ســـازد. »هیولاکـــش« در 
همین نقطـــه، از مـــدار روایت‌های ســـاده 
قهرمان‌محـــور فاصله می‌گیرد و به‌ ســـوی 
روایت بحران هویتـــی حرکت می‌کند، زیرا 
مســـأله گشتاســـب تنها پیروزی در میدان 
نبرد نیســـت، بلکه نســـبت او بـــا اقتدار و 
خانواده و منزلت اســـت که باید بازتعریف 
شـــود و این بازتعریف، همان کاری است که 
نوجوان در ســـطح زیســـته انجام می‌دهد 

و همین هم‌پوشـــانی اســـت که نمایش را 
نوجوانانـــه می‌کند.

 
ترک وطن؛ از خانه تا خاک

در مرحله ترک وطن، نمایـــش وارد یکی از 
حســـاس‌ترین کانون‌های تجربه نوجوانی 
می‌شـــود و آن را می‌تـــوان در دو لایه خواند 
و هـــر دو لایه را مرتبط با نیازهای این ســـن 
دانســـت. وطن در لایـــه اول، به‌مثابه خانه 
فهمیده می‌شـــود و خانـــه در نوجوانی هم 
محـــل امنیـــت و هم محل چالش اســـت، 
زیـــرا نوجـــوان هـــم از خانه نیـــرو می‌گیرد 
و هـــم در برابـــرش مقاومـــت می‌کند؛ هم 
می‌خواهـــد از آن فاصلـــه بگیـــرد و هـــم 
می‌خواهـــد در لحظه‌هـــای بحـــران به آن 

ببرد. پناه 
وطن در لایـــه دوم، به‌مثابه خاک و کشـــور 
فهمیـــده می‌شـــود و کشـــور در نوجوانـــی 
کم‌کم از مفهوم آموزشـــی و رســـمی فاصله 
می‌گیرد و بـــه تجربه تعلـــق و آینده تبدیل 
می‌شـــود، زیـــرا نوجـــوان در همین ســـن 
اســـت که از خود می‌پرســـد کجا ایســـتاده 
اســـت و آینده‌اش را در کدام افق می‌بیند و 
به کدام جمع بزرگ‌تر احســـاس وابستگی 
می‌کنـــد. تـــرک وطـــن در »هیولاکـــش«، 
وقتـــی همزمـــان تـــرک خانه و تـــرک خاک 
می‌شـــود، میل رفتن را به سطحی عمیق‌تر 
می‌بـــرد و آن را بـــه تجربه »خـــود را یافتن« 
پیوند می‌زند و همین‌جاســـت که نمایش 
می‌توانـــد بـــا مســـأله تـــب مهاجـــرت در 
ایـــن ســـن ارتبـــاط پیـــدا کنـــد و آن را نه در 

مقام توصیـــه و داوری، بلکـــه در مقام یک 
کشـــاکش وجودی روایت و امـــکان تأمل را 

بـــرای نوجـــوان فراهم کند.
پس از آن، نمایش به نقطه‌ای می‌رســـد که 
در آن »هیـــولا« به‌عنوان اســـتعاره چندلایه 
آنکـــه فقـــط  به‌جـــای  و  عمـــل می‌کنـــد 
ابـــژه‌ای بـــرای ســـاختن هیجان باشـــد، به 
ســـازوکاری برای فهم ترس تبدیل می‌شود. 
هیولاهـــای بیرونـــی، صـــورت تهدیدهـــای 
جهان عینی هســـتند که نوجوان در زمانه 
ناامن و پرفشـــار تجربه می‌کند و هیولاهای 
درونـــی، صورت اضطراب‌ها و وسوســـه‌ها و 
تاریکی‌هایی هســـتند که نوجوان در مسیر 
هویت‌ســـازی تجربه می‌کند و معمولاً زبان 
مســـتقیم برای بیان آنها در اختیـــار ندارد. 
اینجاست که اســـطوره، به‌ جای آنکه فقط 
گذشـــته را یـــادآوری کنـــد، به ابـــزاری برای 
فهم‌ اکنون تبدیل می‌شود و نمایش از دل 
شـــاهنامه، یک زبان معاصر برای مواجهه با 

بحران می‌ســـازد.
در ایـــن میان مســـأله بازگشـــت از اهمیت 
بالایـــی برخـــوردار اســـت؛ در بســـیاری از 
روایت‌هـــای ســـطحی، بازگشـــت بـــه یک 
عقبگـــرد احساســـی تبدیل می‌شـــود، اما 
ایـــن بازگشـــت  در »هیولاکـــش« وقتـــی 
از مســـیر بـــرادر رخ می‌دهـــد، می‌توانـــد 
به‌صورت بازســـازی پیوندها فهمیده شـــود 
و نه بازگشـــت به نقطه صفر. بـــرادر در این 
خوانـــش، تنهـــا یک شـــخصیت داســـتانی 
نیست، بلکه نشانه‌ای از خانواده و میانجی 
رابطـــه اســـت و یـــادآور این معناســـت که 
اســـتقلال، الزاماً بـــا حـــذف پیوندها یکی 
نمی‌شـــود، بلکـــه بـــا بازتعریـــف پیوندهـــا 
ممکن می‌شود. نوجوان در جهان واقعی، 
غالبـــاً میـــان میل به اســـتقلال و تـــرس از 
تنهایـــی در نوســـان اســـت و وقتی نمایش 
نشـــان می‌دهـــد کـــه بازگشـــت می‌توانـــد 
انتخابـــی اخلاقـــی و آگاهانـــه باشـــد و نـــه 
شکســـت و تســـلیم، در واقع بـــه نوجوان 
امکان می‌دهد که مســـیر بلوغ را به‌عنوان 
ســـازش کرامت‌مند با ریشـــه‌ها بفهمد و نه 

به‌عنـــوان نفی ســـاده‌لوحانه گذشـــته.
در تمـــام این مســـیر، وطن و خـــاک صرفاً 
پس‌زمینـــه رخدادها نیســـت، بلکـــه محورِ 
معناســـت و بـــه نقطـــه تمرکـــز نمایـــش 
تبدیـــل می‌شـــود. وطـــن در ایـــن نمایش، 
هم جغرافیاســـت، هـــم خانه اســـت، هم 
خاطره اســـت و هـــم امکان آینده اســـت و 
وقتی نمایـــش، کانون روایـــت را روی وطن 
می‌گـــذارد، در واقـــع یکـــی از مهم‌تریـــن 
نیازهـــای نوجـــوان را فعـــال می‌کنـــد، زیرا 
نوجـــوان بـــرای ســـاختن هویت، بـــه افق 
تعلق نیـــاز دارد و بـــدون تعلـــق، هویت به 
تکه‌های پراکنـــده تبدیل می‌شـــود و آینده 
بـــه اضطراب مبـــدل می‌شـــود. وقتی وطن 
مســـأله‌مند می‌شـــود، نوجـــوان می‌توانـــد 
نســـبت خود را با خاک، خانـــواده و جامعه 
بســـازد و دربـــاره‌اش گفت‌وگـــو کنـــد و این 
توان گفت‌وگو، یکی از دســـتاوردهای جدی 

تئاتـــر نوجـــوان به شـــمار می‌آید.
 

فرم به‌مثابه زبان ارتباط با نوجوان
از اینجـــا بـــه بعد، تحلیـــل فرم نیـــز باید در 
امتـــداد همیـــن منطـــق پیـــش بـــرود و نه 
به‌صـــورت ضمیمـــه‌ای از تکنیک‌ها مطرح 
شـــود، زیـــرا فـــرم در تئاتـــر نوجـــوان، زبان 
ارتباط اســـت. نوجـــوان امروز در زیســـت 

رســـانه‌ای و دیداری رشـــد می‌کنـــد و توجه 
او در میـــدان رقابـــت تصویرهـــا و ریتم‌هـــا 
ســـازمان می‌یابـــد؛ بنابرایـــن اگـــر نمایش 
بخواهد او را در جهان خـــود نگه دارد، باید 
تصویـــر، ریتـــم، بـــدن و موســـیقی را جدی 
بگیـــرد و آنهـــا را در خدمـــت روایـــت قـــرار 
دهد. وقتـــی در »هیولاکـــش« از مپینگ و 
تصویرســـازی صحنه‌ای اســـتفاده می‌شود، 
این انتخـــاب فقط به‌ قصد شگفتی‌ســـازی 
نیســـت، بلکـــه بـــه هـــدف جهان‌ســـازی 
صورت گرفته و اســـطوره را از ســـطح روایت 
کلامـــی به ســـطح تجربـــه دیـــداری منتقل 
می‌کنـــد و بـــه نوجـــوان اجـــازه می‌دهد که 
ابتدا بـــا حس وارد جهان شـــود و ســـپس 
بامعنا در آن بماند و همین مســـیر، با شیوه 
دریافـــتِ نوجوان همخوانی پیـــدا می‌کند.

وقتی موســـیقی‌های حماســـی و پرریتم در 
اجـــرا به کار مـــی‌رود، ایـــن ابزار شـــنیداری 
به نیروی ســـازمان‌دهنده هیجـــان تبدیل 
می‌شـــود و توجه را در لحظه‌هـــای اوج نگه 
می‌دارد و بدن نوجوان را در تجربه تماشای 
اثـــر شـــریک می‌کنـــد و همین مشـــارکت 
بدنی، یکی از سازوکارهای مهم درگیرشدن 
نوجوان بـــا اثر محســـوب می‌شـــود. وقتی 
حرکات فرم گروهی به کار گرفته می‌شـــود، 
هیـــولا و جنـــگ و بحران از حالـــت گزارش 
کلامی خـــارج و به زبـــان فیزیکـــی نزدیک 
می‌شـــود و نوجـــوان می‌تواند قـــدرت بیانِ 
بدن را درک و با آن ارتباط برقرار کند و معنا 

را از دل حرکت اســـتخراج کند.
همچنیـــن وقتـــی طراحی صحنـــه در عین 
کارآمـــدی، مینیمال می‌مانـــد، تخیل فعال 
می‌شـــود و تمرکـــز از تزئینـــات اضافـــی به 
مســـیر قهرمان و تنش‌هـــای اصلی منتقل 
می‌شـــود و این مینیمالیســـم، به‌جای تهی 
بـــودن، به قاب فعال معنا تبدیل می‌شـــود 
و امکان تأویـــل را افزایش می‌دهـــد تا اثر را 
از مصرف ســـریع تصویرها به‌ ســـوی تجربه 

ماندگارتر هدایـــت می‌کند.
 

 پیچیدگی جهان برای سوژه 
در حال شدن

در نهایـــت، آنچه »هیولاکـــش« را در قلمرو 
تئاتـــر نوجـــوان تثبیـــت می‌کند، نـــه صرفاً 
حضور یک شـــخصیت جوان در شـــاهنامه 
اســـت و نـــه صرفـــاً بهره‌گیـــری از امکاناتی 
ماننـــد مپینـــگ، موســـیقی و حرکت‌های 
گروهـــی، بلکه نســـبت دقیق ایـــن عناصر 
بـــا مســـأله‌های زیســـته نوجوان اســـت که 
نمایش را در جایگاه درست خود می‌نشاند 
و از ســـطح »نمایـــش جـــذاب« به ســـطح 
»نمایـــش مخاطب‌محـــور« ارتقـــا می‌دهد.

اگـــر تئاتـــر نوجـــوان را نـــه »ساده‌ســـازی 
برای ســـن پایین‌تر« بلکـــه »صورت‌بندی 
پیچیدگـــی جهـــان بـــرای ســـوژه در حال 
شـــدن« بدانیم، »هیولاکـــش« نمونه‌ای 
می‌شـــود کـــه نشـــان می‌دهـــد چگونـــه 
تعـــارف  قـــاب  از  را  اســـطوره  می‌تـــوان 
بیرون کشـــید و به زیســـت امروز رساند، 
بی‌آنکه از شـــأن هنری اثر کاســـته شـــود 
یـــا مخاطـــب به کارکـــرد آموزشـــی تقلیل 
پیـــدا کنـــد. در ایـــن معنـــا، هیولاکـــش 
بیش از آنکه روایت کشـــتن هیولا باشد، 
روایت عبـــور از ترس، بازشناســـی تعلق 
و بازگشـــت آگاهانـــه به وطن می‌شـــود و 
همین ســـه‌گانه اســـت که آن را بـــه زبان 

نوجـــوان نزدیـــک می‌کند.

نقد

متین محجوب

منتقد تئاتر

نمایش 
»هیولاکش« 
به کارگردانی 

محمد 
جهان‌پا از 

دل اسطوره 
بیرون می‌آید، 

اما به‌جای 
بازتولید 
موزه‌ای 

شاهنامه، آن را 
به مسأله‌های 
امروز نوجوان 

نزدیک می‌کند 
و جهان 

حماسی را 
به تجربه‌ای 

روانشناختی، 
خانوادگی 

و اجتماعی 
پیوند می‌زند 
و در نهایت، 

وطن را به 
نقطه تمرکز 

روایی و 
عاطفی تبدیل 

می‌کند

چهـــل‌ وچهارمین جشـــنواره بین‌المللی 
تئاتر فجـــر این روزها در تهـــران در حال 
برگـــزاری اســـت امـــا در شـــرایط تقریبا 

 . ص خا
البتـــه چندان هـــم غیر طبیعی نیســـت 
کـــه اتفاقـــات هفته‌های اخیر در کشـــور 
بر حـــوزه نمایش هم ســـایه گســـترانده 
باشـــد. ایـــن مهم حتـــی از چشـــم وزیر 
دور  هـــم  اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ 
نمانـــده اســـت. ســـید عبـــاس صالحی 
روز سه‌شـــنبه و در حاشـــیه بازدید از یک 
نمایـــش خیابانـــی در جمـــع خبرنگاران 
با اشـــاره به شـــرایط کشـــور گفتـــه بود: 
اجتماعـــی  شـــرایط  در  کـــه  »همیـــن 
متفاوت و فضایی شـــبیه شرایط جنگی 
چنیـــن جشـــنواره‌ای برگـــزار می‌شـــود، 

شـــگفتی امســـال است.«
جشـــنواره برقـــرار اســـت، اجـــرا دارد، 
جـــدول دارد، ســـالن دارد، امـــا انـــگار 
کمتـــر دیـــده می‌شـــود، کمتـــر شـــنیده 
می‌شـــود و مهم‌تر از همه، در حد انتظار 
جریان‌ســـاز نیســـت. از آن جنجال‌های 

ســـال‌های دور خبـــری نیســـت.
بی انصـــاف هم نباید بود، جشـــنواره 
امســـال از نظـــر کمی کم‌کار نیســـت؛ 
هـــا  ا جر ا  ، نـــد ل‌ا فعا لن‌ها  ســـا
مختلـــف  بخش‌هـــای  و  نـــد  متنوع‌ا
تـــا  از صحنـــه‌ای و خیابانـــی گرفتـــه 

»فجرپـــاس«.   و   » »فراگیـــر
بـــا این حـــال برخـــی انتظـــار دارنـــد که 
کارکـــرد جشـــنواره بایـــد چیـــزی فراتر از 

انجـــام وظیفه باشـــد.
تعریـــف  در  فجـــر،  تئاتـــر  جشـــنواره   
تاریخـــی‌اش، آینـــه‌ای اســـت از وضعیت 
تئاتر ایـــران؛ جایی برای طرح پرســـش، 
اختلاف‌نظـــر، کشـــف مســـیرهای تازه و 
حتـــی دعواهـــای فکـــری. اما بـــه گفته 
برخی فعـــالان و کارشناســـان این حوزه، 
گویی نوعی احتیاط، چاشـــنی اجراهای 
امسال شـــده اســـت.  نمایش‌ها عموماً 
قابل دفاع هســـتند، اما کمتر نمایشـــی 
دیـــده می‌شـــود کـــه بخواهد خطـــر کند 

یـــا تماشـــاگر را با پرسشـــی جـــدی تنها 
بگـــذارد. بســـیاری از آثـــار، روایت‌هـــای 
امن و آشـــنایی دارند؛ نـــه آن‌قدر ضعیف 
کـــه اعتراض‌برانگیز شـــوند و نـــه آن‌قدر 

جســـور که جریان‌ســـاز.
 در اطـــراف تئاتـــر شـــهر و پهنـــه رودکی، 
رفت‌وآمد هســـت، صف بلیت هســـت، 
بـــا هـــم  گپ‌هـــای کوتـــاه هنرمنـــدان 

 . هست
 

بازگشت به سنت
حضـــور پررنـــگ آثـــار مبتنـــی بـــر متون 
ـ از جمله آثاری  کلاســـیک و اســـطوره‌ای ـ
بـــا ارجاع بـــه شـــاهنامه ــ همزمـــان که 

می‌توانـــد نشـــانه توجـــه بـــه ریشـــه‌های 
فرهنگـــی باشـــد، امـــا از زاویـــه‌ای دیگر، 
می‌شـــود آن را پنـــاه بردن به گذشـــته‌ای 
کم حاشـــیه هـــم دانســـت؛ گذشـــته‌ای 
که کمتر دردســـر دارد، کمتر ســـوءتفاهم 
ایجـــاد می‌کند و کمتـــر نیاز بـــه توضیح 
دارد. پرداختن به متون کلاســـیک زمانی 
قابـــل دفاع‌تر می‌شـــود که نســـبت این 
متـــون با امـــروز، با اکنـــونِ جامعـــه و با 
زیســـت معاصـــر، روشـــن‌تر و کاربردی‌تر 
صحنـــه  روی  اســـطوره  وقتـــی  باشـــد. 
می‌آیـــد، امـــا بـــه امـــروز پـــل نمی‌زنـــد، 
بیشـــتر شـــبیه یـــک نمایـــش محترمانه 

می‌شـــود تا یـــک تجربـــه زنده.

 تئاتر خیابانی؛ پرجنب‌ وجوش
بخش خیابانـــی، طبق معمـــول، یکی از 
زنده‌ترین بخش‌های جشـــنواره اســـت؛ 
اجراهایـــی پرانـــرژی، ارتبـــاط مســـتقیم 
بـــا مخاطـــب و حـــذف فاصلـــه صحنه و 
تماشـــاگر. اگر این نمایش‌ها به »مسأله 
محوری« هم اهتمام بیشـــتری داشتند، 
شـــاید شایســـته دفاع بهتری هم بودند.
چـــه   ، ونـــد می‌ر و  ینـــد  می‌آ هـــا  جرا ا
خوب‌تـــر کـــه رد عمیقی در ذهن شـــهر 

و شـــهروندان باقـــی بگذارنـــد.

 بخش فراگیر؛ ایده خوب، اجرای 
محتاط

بخـــش »فراگیـــر« از نظـــر ایـــده، یکی از 
نقـــاط  قابـــل دفـــاع جشـــنواره اســـت؛ 

تلاشـــی برای دیده‌شـــدن گروه‌هایی که 
معمولاً در حاشـــیه‌اند. باید امیدوار بود 
کـــه ایـــن بخش بـــه یـــک جریـــان پایدار 
تبدیـــل شـــود و از حصـــار نـــگاه ویترینی 
و موقتـــی دور بماند. ســـؤال اینجاســـت 
کـــه بعـــد از جشـــنواره ایـــن گروه‌ها چه 
ایـــن گروه‌هـــا کجـــا اجـــرا  می‌شـــوند؟ 
می‌رونـــد؟ چـــه نســـبتی بـــا بدنـــه اصلی 

تئاتـــر پیـــدا می‌کنند؟
اگـــر ایـــن پرســـش‌ها بی‌پاســـخ بماند، 
»فراگیر« هم بـــه یک عنـــوان محترمانه 
اما کم‌اثـــر تبدیـــل می‌شـــود؛ عنوانی که 
بیشـــتر حس خـــوب تولیـــد می‌کنـــد تا 
تغییـــر واقعی. حـــال آن کـــه این بخش 
ظرفیت خوبی اســـت برای میدان دادن 

به گروه‌هـــای نمایشـــی جدید.

 جشنواره 
امسال از 
نظر کمی 

کم‌کار نیست؛ 
سالن‌ها 

فعال‌اند، 
اجراها 

متنوع‌اند و 
بخش‌های 
مختلف از 
صحنه‌ای 

و خیابانی 
گرفته تا 

»فراگیر« و 
»فجرپلاس« 

در حال انجام 
وظیفه‌اند

روایتی از حال‌ وهوای چهل‌ وچهارمین جشنواره تئاتر فجر

آینـه‌ای از وضعیت نمایش ایران
گزارش

گروه فرهنگی

تماشاخانه‌های خصوصی
حضـــور تماشـــاخانه‌های خصوصـــی در قالب »فجرپـــاس« هم فرصتی 
اســـت بـــرای بازتعریـــف رابطـــه جشـــنواره بـــا بدنه مســـتقل تئاتـــر، به 
شـــرط آنکه هم مســـئولان جشـــنواره از ظرفیت این ســـالن‌ها استفاده 
حداکثـــری کننـــد و هـــم ایـــن تماشـــاخانه‌ها بتواننـــد ایفاگـــر نقـــش 

تأثیرگذار‌تـــری در هویت جشـــنواره باشـــند.
 چهل‌ وچهارمین جشـــنواره تئاتر فجر، جشـــنواره قابل دفاعی است؛ اما 
جشنواره در حد انتظاری هم نیست. مســـأله اصلی شاید همین باشد. 
حتماً بهتر بود که جشـــنواره در کنار مدیریـــت و انجام وظایف متولیان، 

ریســـک بیشتری هم داشـــت تا تأثیرگذاری بیشتری هم داشته باشد.

برش


